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کلاف

در پناه پدر
هر کس از پدر بودن تعبیری دارد. بعضی می گویند پدر ستون خانه است که باید باشد تا سقف خانه روی سر اهالی اش 
آوار نشود یا این که پدر مثل کوه است که بچه ها پشت شان به بودن او گرم می شود یا می گویند  پدر رئیس خانه است 

و سایه سر.
من اما در ذهنم تصویر دیگری از پدر دارم. به تعبیر من، پدر همان کســی اســت که 

همیشــه چنــد قدم جلوتر ایســتاده و دلواپس به قدم های فرزنــدش نگاه می کند، 
به قدم هایی که گاهی می لغزد و گاهی ک� می رود. مســیر خودش را نیمه راه رها 

می کند تا سنگلاخ ها را از سر راه او کنار بزند. چراغ می شود تا 
او گم نشود و چهارچشمی مراقب می ماند که خطا نرود 
تــا هــر گاه کــه لازم بود، فریاد بزند: «نه، برگرد و اونجا نرو. 

راهت غلطه.» 
به تعبیر من، پدر کوه است و پشتیبان، ستون خانه 

اســت و هدایتگــر، دلواپــس اســت و نگهبــان. 
همان که به وقتش می داند باید دستت را بگیرد 

تا راه را نشانت بدهد یا گوشت را. 
همان که به قول جناب سعدی، حتی قهرش 

هم لطف است و مصداق بارز بیت:
تیــ� قهــر ار تو زنی قوت روحم گردد/ جام زهر 

ار تو دهی قوت روانم باشد

هدی و هادی 
ایــن روز هــا بعضــی معتقدنــد کــه دیگر حنای مدرســه بــرای بچه ها رنگی نــدارد و تمام تربیت شــان وصل شــده به آن 
ماسماسک در دست شان، دیگر نه حرف معلم در گوش شان فرو می رود و نه درس های مدرسه ! اما راستش همه چیز 
این طور که می گویند نیست و چه بخواهیم چه نخواهیم ۱۲سال از عمر هر کس در مدرسه می گذرد وهر قدر که سرکش و 
حرف گوش نکن باشد، باز هم از همان بچگی فکرش با فکر معلم هایش گره می خورد و همان جاست که باید خودش و 

ریشه اهداف ، اهدافش را پیدا کند. هرچند ممکن است افکار  و عقایدش در گذر زمان، سمت و سوی دیگری بگیرد اما 
افکار و اعمالش در کنار خانواده و در مدرســه پا می گیرد. او در مقط�  ابتدایی یاد می گیرد که چطور 

اجتماعی رفتار کند، در متوســطه اول باید از کودک تبدیل به بزرگســال 
شود و در دبیرستان، مهیای جامعه بزرگ تر. 
مدرســه بایــد بــرای دانش آمــوز هم هدی 

باشــد و هــم هادی، بــه موق� 
بــه او آرامــش دهــد، در جای 
مناسب ت�دیب و به وقتش او 
را به راهی که درست تر است، 

هدایت کند!
ســت  ا مهــم  همیــن  ی  ا بــر

ی نکنــد و  کار کــم  کــه مدرســه 
نلنگــد، چــون آن وقــت اســت که 
کار دانش آمــوزان زار و هدایــت 

تحصیلی تبدیل به هدایت تحمیلی 
می شود و کم و کیف محصل با نمره 
ســنجیده و تمــام آنچــه بایــد بداند 
و بفهمــد بــه حفــ� کردن یــک کتاب 

محدود می شود. 

گر خیلی اهل فن باشیم، از هر موجودی، جاندار و بی جان و کوچک و بزرگ علائمی را دریافت می کنیم  احتمالا ا
که ما را به چیزی راهنمایی می کند. مثل پزشک حاذقی که از روی زردی چهره یا نوع رشد ناخن یا حتی مردمک 
چشــم، راه به بیماری فرد پیدا می کند. وقتی هم قرار اســت یک مکان را پیدا کنیم، اهل فن از روی ســتاره ها و 
حرکت ابرها راهنمایی می شوند و تازه کارها، نقشه و قطب نما لازم دارند. ولی بدون شک همه به اصل وجود 

راهنما و هادی محتاجند. کلاف این شماره، راهنمایی است برای همین مفهوم.

درباره افراد یا موجوداتی که در مســیر دستیابی به اهداف مختلف، 
راهنمای ما می شوند

بفرمایید 
از این طرف!

راه راست از کدام طرف است؟ 
هــر چه بیشــتر کنــکاش می کنــم، بیشــتر می فهمم کــه ما تا 
چــه انــدازه در عمــق وجودمــان نیاز داریم تا کســی باشــد که 
هدایت مان کند و اصلا برای همین نیاز است که در طول تاری� 
همــواره به دنبــال این بوده ایم تا چیزی را در کنارمان داشــته 
کبر و اصغر  باشــیم که به راه راســت هدایت مان کند. از دب ا
گرفتــه تا  برنامه های مســیریابی امــروزه، همین برنامه هایی 
که وقتی ناچار می مانیم دست به دامن هوش مصنوعی اش 
می شــویم تــا او بــه ما بگوید کدام راه درســت اســت، کدام راه 
کتفا نمی کند و قدم به  گر باز نفهمیم به همــان ا غلــط و تــازه ا
قــدم آدرس می دهــد. خــدا را چه دیدی شــاید در نســخه های 
بعدی کسی را دنبال مان فرستاد تا خیالش راحت شود که به 

مقصد رسیده ایم.
طبق معمول، یک دسته  دوم هم وجود دارد. آنهایی 
گر از کســی آدرس بپرســند یا از  کــه گمــان می کننــد ا
برنامه ها استفاده کنند، به راننده بودن شان توهین 
می شــود و به غرورشان برمی خورد. حاضرند هزار بار 
دور باطــل  بزننــد و صد ها مســیر مختلــف را بروند و 
برگردنــد امــا ادعای همه چیز دان بودن شــان لطمه 
نبیند. اینها در زندگی کردن هم لجبازند و مغرور حتی 
گر نقشه زندگی را برعکس دست بگیرند و راه را اشتباه  ا
بروند، باز هم مایل نیستند از کسی که دو کلام بیشتر 
می دانــد، مشــورت بخواهند. اینها سرنوشت شــان 
هم معلوم اســت، آخر ســر یا گم می شوند یا آن قدر 

دیر به مقصد می رسند که بی فایده است. 
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